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  تأثير اخلاق در انديشه و ادراك انسان
  
  *زاده جهرمي محمد عباس

  مجتمع آموزش عالي جهرمگروه معارف اسلامي، 
  

  
  چكيده 

ه طبق آنچ ،اصل وجود اين رابطه. تواند در تعالي جايگاه مراكز علمي كشور نقش به سزايي ايفاء نمايد بين اخلاق و علم اندوزي انسان ميرابطة توجه به  :زمينه 
  . مسلم است؛ لكن كمتر مباني فلسفي اين رابطه بررسي شده است شود كه از متون ديني استفاده مي

ابتدا نظريه قابل قبول در باب علم و روش علم اندوزي انسان  ،بدين منظور. اي و توصيفي صورت پذيرفته است صورت كتابخانه اين پژوهش به :رروش كا
  . ي اخلاق، نحوه تعامل و تأثير اخلاق و رفتار انسان بر علم اندوزي بررسي شده استتبيين شده و با نظر بر مباني فلسف

توان به نقش مزاج  از منظري ديگر مي. لازم است به نحوه ارتباط بين عقل نظري و عملي توجه نمود ،براي بررسي مباني فلسفي رابطه اخلاق و ادراك :ها يافته
اج بدن انسان از اخلاق و رفتار انسان در فلسفه به اثبات رسيده است، از طرف ديگر مزاج نقش مهمي در تعلق نفس مجرد، در اين بين توجه نمود؛ تأثيرپذيري مز

  .به عهده گيردتواند نقش واسطه را بين اين دو عامل اصلي در رشد و تعالي انسان  بنابراين مزاج مي. كند كه جايگاه علم است، به بدن مادي ايفا مي
تواند تأثيري شگرف در اخلاق داشته  تأثيرگذاري اعمال و اخلاق انسان به عنوان يكي از عوامل متعدد دخيل در ادراك و فهم او و برعكس، مي :گيري نتيجه 

د علم و عمل ترين نسخه خداوند براي تعالي انسان در دو بع كننده برنامه كامل سعادت انسان است، كامل  بدين منظور دستورات دين اسلام كه تبيين ،باشد
  .باشد مي

  .عقل عملي ،اخلاق، ادراك، عقل نظري   :ها كليد واژه

 
  سرآغاز

انسان موجودي است ناشناخته كه بسياري از ابعاد وجود او مخفي 
شناخت همه ساحات مختلف وجود اين نيكوترين مخلوق . مانده است

 خداوند متعال، امري غيرممكن است و انديشمندان معمولاً به يك يا
  . كنند هاي مختلف او، بسنده مي چند جنبه از جنبه

دو ساحت اصلي و مهم وجود آدمي را تشكيل  2و عمل 1علم
اي ترسيم نمود؟ آيا اعمال،  توان بين اين دو رابطه آيا مي. دهند مي
انسان در يادگيري و علم اندوزي او تأثير دارد؟ و  4و اخلاق 3رفتار

گذارد؟  مال و خلقيات او تأثير ميبالعكس شناخت انسان، چگونه بر اع
هاي انسان تعاملي وجود  ها و گرايش عبارت ديگر آيا بين دانش به

  دارد؟ 
در تبيين رابطه بين اين دو، علم را دانشمندان علم اخلاق، معمولاً

  . اند مقدمه عمل معرفي كرده
افلاطون مانند سقراط برآن است كه عمل نيك، ": نويسد فروغى مى
به البته  دهندبه نيكى است و اگر مردمان تشخيص نيكى لازمه علم 

 " نتيجه علم است ،يعنى فضيلت پس حسن اخلاق. گرايند بدى نمى
)1.(   

كه متكفل  گام اول در تزكيه نفس رااين دانشمندان بدين منظور، 
و تعادل نفس را مبناى علم اخلاق  " خودشناسى"اعمال انسان است، 

كتب اخلاقي با شناخت انسان،  جهت معمولابدين ). 2(اند  قرار داده
  ). 3(اند  قواي مختلف او و حد افراط، تفريط و اعتدال آن آغاز شده

گيرى از آيات و روايات فراوان، اين نكته را كه اخلاق  نراقى با بهره
هاى قدسى است،  حجاب و مانع نيل به معارف الهى و نسيم نكوهيده،

اين  نصير كه در اخلاق خواجهدر حالى  روشن و مدلل ساخته است
   .)4( به روشنى مطرح نشده است  مبحث

از ميان انديشمندان غرب، آگوستين كه به تصريح كالين براون در 
، بيش از هر متكلم ديگري مؤثر شكل دادن الهيات قرون وسطي

تأثيرگذاري گناه بر معرفت را مورد توجه قرار داد و بدين  )5(بوده 
از اعمال ناشايست را بر قسمتي از معارف تبيين ترتيب تأثير برخي 

مورد  را تأثير اعمال صالح بر معرفت يعنيلكن طرف مقابل آن  ،كرد

  m_abas12@yahoo.com: ينشاني الكترونيك  ،09171904456: تلفن :ولؤنويسنده مس *
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اندوزي  ضمن اينكه او از رابطه گناه با علم و دانش. قرار ندادمداقه 
سخني به ميان نياورده و تنها رابطه گناه بر معرفت را كه طبق 

  .اوت دارند، تبيين نموده استتعريف او اين دو با يكديگر تف
 5فرضيه اين پژوهش آنست كه اخلاق و رفتار انسان بر نحوه شناخت

انسان، موجودي است كه از آنجايي كه . او تأثيرگذار است 6و ادراك
او با يكديگر ارتباط وثيق و تنگاتنگ دارند؛ نياز به نتيجه و  ابعاد وجود

نوان بحثي ع و چه به تبيين اين پژوهش چه در مباحث اخلاق پزشكي
  . فرهنگي قابل توجه است -مستقل در هر مركز علمي

اين . يند پيچيده شناخت انسان دخالت دارداعوامل متعددي در فر
، به اخلاق و رفتار انسان جرياننوشتار با تأييد تأثير آن عوامل در اين 
  .پردازد تنها به عنوان يكي از اين عوامل مي

بين اخلاق و ادراك، لازم است تحليل ما از براي پي بردن به رابطه 
    .علم و ادراك، نحوه ايجاد علم و جايگاه آن مشخص شود

  

  علم چيست؟
هاي مختلفي در خصوص علم و ادراك  دانشمندان مختلف، تحليل

برخي آن را نتيجه برخورد با محيط، برخي ديگر . اند ارائه داده
ن انسان، ديگري صورت حلول و نقش بستن صورت اشياء در ذه به
صورت اضافه و رابطه نفس با شيئ ادراك شده و برخي هم به  به

حال هر يك از . اند حضور شيئ يا صورت آن نزد نفس معرفي كرده
يك  هر اشكالاتصورت مختصر معرفي كرده، با  ها را به اين ديدگاه
  :شويم آشنا مي

اند  كردهروانشناسان، علم و معرفت را حالت يا اعتقادي معرفي ) الف
شود و ترديدي  كه در شرايطي خاص نسبت به امري پيدا مي

علم و : توان گفت به تعبير ديگر مي. كند به آن راه پيدا نمي
  ). 6(آگاهي، نتيجه برخورد انسان با محيط است 

اين تحليل همه اقسام علم را شامل نيست؛ همه علوم پس از تعامل 
ان به قواي خود، علم به علم انس. گيرند انسان با محيط شكل نمي

نفس، خودآگاهي و شناخت بديهيات اوليه بدون برخورد انسان با 
  .گيرد محيط شكل مي

دانند؛  دانشمندان تجربي امروز ادراك اشياء را به نحو حلول مي) ب
  يا ذهن انسان، همچون دستگاه پيچيده 7بدين معنا كه نفس

طريق يكي  الكترونيكي است كه وقتي با شيئ يا اشيايي، از
 سامانهشود، اطلاعات از طريق  از قواي مدركه مرتبط مي
حقيقت آن شيئ كند و در نتيجه  اعصاب بدان راه پيدا مي
شود كه از آن، به نقش بستن  براي انسان مكشوف مي

و انسان بدين طريق به  شود صورت شيئ در ذهن تعبير مي
   . كند آنها علم پيدا مي

هاي  ها و نمونه اجه است؛ يكي از مثالمو اشكالاتياين تحليل با 
نفس هر كس نزد خود او . نقض آن، علم انسان به ذات خود است

فردي به ذات خود علم دارد و اين چنين هم  هر. مكشوف است
نيست كه علم ديگري به اين فرد، عين علم اين فرد به ذات خود 

نسان باشد تواند عين ذات ا بنابراين علم انسان به ذات خود نمي. باشد
ضمن اينكه وجدان هر كس . و اين علم هم با حصول صورت نيست

كند،  حاكم است بر اينكه وقتي فردي نسبت به چيزي علم پيدا مي
اين علم با ضبط كردن اطلاعات بر روي يك دستگاه پيشرفته 

  . متفاوت است
فخر رازي براي رهايي از مشكلات حلول در معرفي ماهيت علم، ) ج

  ورت اضافه نفس به شيئ معلوم معرفي كردهص آن را به
اي بين نفس مدرِك انسان با شيئ خارجي  است؛ يعني رابطه

بوجود مي آيد كه در نتيجه اين رابطه، انسان بدان شيئ، 
  .كند علم پيدا مي

تبيين اضافه بين انسان اشكال  اين تحليل هم علاوه بر اشكال قبل،
توان اضافه بين نفس و  نمي، در علم به معدوم را داردو نفس خود 

  ).  7(قابل خدشه است پس اين اصل، معدوم را تصوير نمود، 
براي شناخت علم، لازم است به اقسام موجودات توجه شود؛ بنا بر 
تقسيم عوالم به سه عالم مادي، مثالي و عقلي، موجودات نيز به 

انسان موجودي است كه . شوند همين ترتيب به سه دسته تقسيم مي
آن . نايي دارد به موجودات هر يك از اين عوالم، علم پيدا كندتوا

و  8حقيقتي كه محط و جايگاه حقيقي علم انسان است، بعد مجرد
نحوه تجرد نفس و تفاوت تجرد آن با ديگر . نفس انسان است

  .موجودات مجرد در بخش بعد خواهد آمد
حضور خود شيئ، صورت جزيي آن يا "صورت  برخي علم را به) د

اين ). 8(اند  معرفي كرده "مفهوم كلي آن نزد موجود مجرد
در آن لحاظ  "مطابقت با واقع"تعريف هم از آنجايي كه قيد 
). 6(شود، كامل نيست  هم مي 9نشده و شامل جهل مركب

علاوه بر حضور، . همچنين لازمه هر حضوري علم نيست
  .توجه هم باشد؛ حضور بدون توجه، علم ساز نيست دباي

معرفي كرده و آن را از حيطه  10لاصدرا، علم را از سنخ وجودم) هـ
صورت  توان آن را به ماهيات خارج دانسته است؛ بنابراين نمي

چراكه همه اين . حلول، اضافه و يا حتي حضور تحليل كرد
صورت امري خارج از  ها، عالم شدن انسان را به تحليل
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ايشان  اند، در حالي كه حقيقت و ذات انسان معرفي كرده
طبق مباني خود در علم، اتحاد عالم و معلوم را قائلند، كه در 

امري وجودي  ،نتيجه آن، ادراك و علم از سنخ خود نفس
به عبارت ديگر نفس . شود بوده و باعث بسط يا قبض آن مي

كند نه  صورت فعال، به ماوراي خود علم پيدا مي انسان به
  ).9(گردد عالم  ،صورت حلول اينكه منفعلانه يا به

رسد اين نظريه نسبت به نظريات قبل اشكال  به نظر مي         
اما نفس مجرد چگونه به جهان مادي و . كمتري داشته باشد

  كند؟  غيرمجرد، علم پيدا مي
نفس انسان اين توانايي را دارد كه با فراهم شدن شرايط و مقدمات 

حسوس موجود م شكللازم توسط بدن و قواي مختلف، صورتي به 
وجود آورنده صور ادراكي  در عالم مادي انشاء نمايد؛ يعني نفس، به

حسي و باطني خود است نه اينكه صور به نحو حلول يا اضافه در 
توان گفت بازگشت حقيقت علم به  بنابراين مي. نفس قرار بگيرد

  ). 10(شوند  نحوه وجود است كه از طريق آن اشياء منكشف مي
نفس بر اشياء آشنا شديم، لازم است با  حال كه با نحوه ادراك

  . كيفيت تحقق ادراك نيز آشنا شويم
  

  چگونگي تحقق ادراك 
يكي از مسائلي كه در شناخت رابطه ادراك و اخلاق به ما كمك 

ملاصدرا . نمايد، آگاهي از نحوه ادراك و علم به جهان خارج است مي
دعا كرده كه تا ترين مسائل فلسفي دانسته و ا اين آگاهي را از مشكل

   ).7(نشده است  مسلمزمان خود براي احدي از علماء اسلام 
شود، طبـق يـك ديـدگاه، فعـل      افعالي كه از موجود ممكن صادر مي

فعل واجـب اسـت    ،طبق ديدگاه ديگر ،ممكن بدون دخالت غير است
هم فعل واجـب اسـت و هـم     ،و طبق ديدگاهي ديگر ،نه فعل ممكن
كه ممكن را فاعل تام و مستقل فعـل خـود   : ديدگاه اول. فعل ممكن
كند، تفويض است كه طبق روايات ما قائل به آن مشـرك   معرفي مي

، چراكه موجـودي غيرخداونـد متعـال را مسـتقل در تـأثير      )11(است 
تأثير در افعال خـود   كه موجود ممكن را بي: ديدگاه دوم. دانسته است

تـرويج   اود بـر رعاي ـ داند و حكّام ظالم آن را براي توجيه ظلـم خ ـ  مي
ــد اســت   مــي ــه خداون ــد، مســتلزم كفــر ب ــر  ).11(دادن در زمــان اخي

تـــاريخ و هـــا وارث گـــروه دوم و قائـــل بـــه جبـــر   ماركسيســـت
نظريـه صـحيح،    ).12(اند  به تفويض مطلق ها قائل اگزيستانسياليست

امر بين الامرين است كه افعال بندگان را هم به خداوند  ،ديدگاه سوم
وقتـي موجـودي در اصـل وجـود و      ،دهد ان اسناد ميو هم به خودش

الربط به علت و محتاج به خداوند باشـد، در افعـالش هـم     بقائش عين
. نياز از او نيست و همان رابطه و ربط در اين بخـش جـاري اسـت    بي

البته اسناد افعال به خداوند، مستلزم نفي اراده بندگان نيسـت؛ كـه او   
گيـرد تـا    دسـت مـي   ان وقتي قلمي بهانس. هم در فعل خود تأثير دارد

شروع به نوشتن كند، نوشتن را هـم بـه دسـت او و هـم بـه خـود او       
كيفيت عالم شدن انسان، هم يكي از افعال اوست .توان نسبت داد مي

و از قاعده فوق مستثني نيست؛ يعني هم نفس انسان در يـافتن علـم   
ت او در اين نقش ذهن انسان و تفكرا. دخالت دارد و هم مبادي عاليه

بين، آماده كردن زمينه براي آنست كه مبادي عاليه، صورت علميه را 
 :مـي گويـد  بر لوح نفس افاضه نمايد؛ لذا حاج ملا هـادي سـبزواري   

  ).13( "والحق أن فاض من القدسي صور و انما إعداده من الفكر"
شود و فكر و ذهن  حق آنست كه صور علمي از عالم قدس افاضه مي

  .سازند ا زمينه را فراهم ميانسان تنه
شود،  در اينكه چگونه، علم از مبادي عاليه بر نفس افاضه مي اما

دانند،  ؛ برخي آن را به صورت ترشح مي)12(اقوال مختلفي است 
يعني نفس انسان با اتصال روحاني به موجود مجرد همچون آيينه 

ا بندد و به آنه كند كه صور علمي در آن نقش مي صيقلي عمل مي
برخي ديگر پس از اشراق مبادي عاليه بر صفحه . كند علم پيدا مي

صيقلي نفس و انعكاس آن بر مبادي، ديدن آن بخش از مبادي را به 
موجب ادراك نفس به آن صور علمي   ميزان استعداد و توانايي

اتحاد نفس با مبادي عاليه است كه گاهي از آن  ،قول ديگر. دانند مي
د، يعني نفس انسان به جهت رشد و تكاملي كه شو تعبير به فنا مي

دست آورده كه  پيدا كرده، توانايي اتصال به علت اشياء اين عالم را به
روشن است نفس  ).14(نتيجه اين اتصال علم به حقيقت اشياء است 

وقتي به حقيقت چيزي علم پيدا كند، خود آن چيز به طريق اولي 
  .معلوم اوست

ا شديم، لازم است به محل و محط علم، حال كه با تجرد علم آشن
چراكه نوع نگاه انسان به آن در  ،نفس ناطقه انسان توجه نماييم

  .ن دخالت داردتبيين بحث و شناخت رابطه آن با اعمال و رفتار انسا
  

  جايگاه علم 
توان تجرد نفس  طبق آنچه كه در خصوص ماهيت علم بيان شد، مي

چرا كه ظرفيت هر  ،ستفاده كردعنوان ظرف و جايگاه علم ا  را به
ظرف مادي، محدود است و با مظروف قراردادن آن و قراردادن 

اما ظرف علم كه . شود چيزي در آن، ظرفيت آن كم و بالاخره پر مي
شود،  نفس ماست، چنين نيست؛ هرچه به معلومات ما اضافه مي
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شويم و هيچگاه نفس ما  تر مي تر و مشتاق نسبت به يادگيري حريص
بايد . پس نفس ما مادي نيست و مجرد است. ز پذيرش علم ابا نداردا

 "نفس ناطقه"براي  "محل و ظرف علم"توجه داشت كه تعبير 
چراكه علم، مجرد از ماده است و مكان و  ،)14(باشد  استعاره مي

  .ظرف تنها براي ماديات قابل فرض است
د آن و لازم است اصل وجو ،چند قبل از بحث كيفيت تجرد نفس هر

همچنين تجرد آن اثبات گردد، به جهت اختصار در اين نوشتار اين 
اما مجرد بودن نفس به چه  ).15(گيريم  دو مطلب را پذيرفته شده مي

  معناست؟
شود كه هيچ  گاهي اوقات از مجرد بودن يك موجود چنين اراده مي

در اين  ،گونه تغيير يا حركت به سوي كمال در آن راه نداشته باشد
يدگاه فرقي ندارد كه آن را قديم مانند افلاطون و پيروان او يا د

اما اشكال اين نظريه چيست؟ لازمه اين . بدانيم يينحادث مثل مشا
نفس از ابتداي حدوث آن تا نهايت تكامل آن فرضيه آنست كه 

يعني نفس طفل خردسال با نفس فرد ذاتي نداشته باشد تفاوت ،
نكه نوعي تكامل و تشكيك براي مگر آ سالخورده يكسان باشد،

چنين امري را  ،يم كه قائلين به اين قولومجرد قائل ش نفسِ
  :مي گويدزاده آملي  علامه حسن .اند نپذيرفته

بر حدوث نفس با حدوث بدن اعم از  بنابر قدم نفس ناطقه بلكه بنا"
ها حتي  قديم بودن و قديم نبودن آن لازم آيد كه نفس تمام انسان

يك طور باشند و اختلاف به امور خارج از ذات باشد  اًذات اءاوليو انبياء 
   ).14( "آيد بر اين مرام لازم مي سديفامو 

به جهت مشكلات واضح اين ديدگاه، برخي بزرگان نظير ملاصدرا 
ملاصدرا در خصوص  مباني). 7(اند  درصدد توجيه اين نظريه برآمده

توان  را نمي "بودن اپذيرتغيير ن"گر آنست كه معناي نفس انسان بيان
نفس انسان، طبق مبناي ملاصدرا، از . براي نفس مجرد پذيرفت

ابتداي پيدايش در اين نشئه و از ابتداي تعلق به بدن تا كمال آن، 
... مراحل و اطوار وجودي مختلفي را از قبيل نباتي، حيواني، انساني و 

كند تا  ميكند؛ لذا ذات آن طبق حركت جوهري اشتداد پيدا  طي مي
تواند قائم  رسد كه به بدن نياز ندارد و خود مي اي مي اينكه به مرحله

پس تعلق خود را از بدن . سير خود را ادامه دهد ،به ذات و بدون بدن
 ).16(شود  كند كه از آن به مرگ و انتقال به آخرت تعبير مي قطع مي

ن، حركت الحدوث و روحانيه البقاء بود يهاي چون جسمان نتيجه مباني
ناپذيري  جوهري و ذو مراتب بودن نفس، معناي تجرد نفس را توقف

روشن است كه اين  ).13(كند  نفس در حركت استكمالي بيان مي
   . معناي تجرد غير از معناي قبل است

ثمره اختلاف بين دو ديدگاه فوق در تجرد نفس را تجرد به معناي 
ذيري در حركت ناپ تغييرناپذير بودن و تجرد به معناي توقف

  :توان در موارد زير دانست استكمالي، مي
وقتي نفس انسان، يرپذيري نفس از اعمال و اعتقادات تأث) الف

موجودي در حال تكامل باشد، اين امر بدون تأثيرپذيري از 
لذا چيزهايي كه عامل اصلي تكامل . پذير نيست خارج امكان

اري كه انجام اعمال و رفت: توانند باشند، عبارتند از آن مي
دهد، اخلاق و ملكاتي كه كسب كرده و علوم و اعتقاداتي  مي

   .كه آموخته و بدان ملتزم شده است
نفس انسان، نه تنها از : رگذاري نفس بر بدن و اعمال انسانيتأث) ب

پذيرد، بلكه گاهي به عكس، بر اخلاق  اعمال انسان تأثير مي
بين نفس و اعمال  يعني تعامل ،گذارد و رفتار انسان، اثر مي
اين امر به تجربه بر انسان مكشوف . انسان طرفيني است

چه بسا گاهي اوقات تصميم بر انجام كاري داريم،  ،شود مي
دارد و به همين جهت است كه  اما نفس، ما را از آن باز مي

وقتي نفس به عملي خو گرفت و به آن عادت كرد، ترك آن 
  . مشكل است
توان گفت اعمال، نيات و سكنات  ه ملاصدرا ميبنابراين با قبول نظري

ر فيضان صور علمي بر نفس د  انسان به نحو مستقيم يا غيرمستقيم
مجرد دخالت دارند؛ بدين بيان كه اخلاق حسنه و اعمال صالحه 

شود كه فهم  شوند و تقويت نفس باعث مي باعث تقويت نفس مي
نفس را  ،يرصالحهمچنين اخلاق سوء و اعمال غ. انسان تكامل بيابد

دارد، در نتيجه فهم انسان به  از رسيدن به جايگاه حقيقي خود باز مي
  . كند كمال لازم خود دست پيدا نمي

در مواضع مختلفي به جدا نبودن علم و عمل و ) ره(شهيد مطهري 
اما در جايي  ،)17(كند  همكاري و هماهنگي اين دو با هم اشاره مي

براي تفهيم اين نظريه لازم . حظه نشدتبيين مباني اين نظريه، ملا
  .باني فلسفي آن را مدنظر قرار داداست م

  

  بررسي مباني فلسفي رابطه اخلاق و علم
اي از فهم و ادراك انسان،  توجه به اين نكته لازم است كه مرتبه

آن از بين بردن  يا فطري است و اعمال و خلقيات انسان در تغيير
اخلاق نيك يا زشت انسان در رشد و  اعمال، رفتار و. نقشي ندارند

تعالي يا سركوب و ركود مراتب ديگري از قوه فاهمه دخالت دارند كه 
از طرفي انسان بدني . با سعادت يا شقاوت انسان هم ارتباط دارند

مقدمات لازم جهت فهم و ادراك را فراهم  ،دارد كه اين بدن
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ي آن از ملكوت و مند بدن انسان در ميزان بهره 11نوع مزاج. سازد مي
فصل مميز انسان از حيوان، به قوه . ارتباط آن با نفس دخالت دارد

اين قوه . اي است كه خداوند متعال به انسان ارزاني داشته است عاقله
تعبير  13و عقل عملي 12دو شعبه دارد كه از آن به عقل نظري

لذا جهت بررسي مباني اين رابطه، لازم است در دو حوزه . شود مي
  :مختلف، آن را بررسي نمود

  رابطه بين مزاج بدن انسان و بهره آن از ملكوت -
  رابطه عقل نظري و عقل عملي -

  :شود حال به تفكيك، اين دو رابطه بررسي مي
حث از دخالت قبل از ب قش مزاج در تبيين رابطه بين ادراك و اخلاقن

جسام ا :مزاج در اين ميان، لازم است با تعريف مزاج آشنا شويم
برحسب تركيب از انواع عناصر و ميزان آنها، به كيفيتي  ،مركب

يابند، كه به متوسط اين كيفيات،  متناسب با نوع تركيب دست مي
در حقيقت با تركيب عناصر مختلف، پس از تأثيرگذاري . مزاج گويند
ديگر، كيفيت اوليه آنها   يگر و تأثيرپذيري آنها از همآنها بر يكد

. شود استحاله گرديده و كيفيت متوسطي به نام مزاج حاصل مي
روشن است وقتي دو يا چند عنصر با يكديگر تركيب شوند خاصيت 

سينا  ابن. تك عناصر متفاوت است با خاصيت تك ،حاصل بِتركي
تأثير متقابل كيفيات متضاد همانا مزاج كيفيتي است كه از  ":گويد مي

شود،  موجود در عناصر بسيار ريز، در اثر تماس با يكديگر حادث مي
وقتي كه بعضي از اين ذرات در برخي ديگر تأثير گذارند از مجموع 

  . )18( "آيد وجود مي  آنها كيفيتي متشابه در همه ذرات به
ود را حال كه با تعريف مزاج آشنا شديم با دو مقدمه زير مدعاي خ

  :كنيم اثبات مي
  نقش اعتدال مزاج در تقويت فهم و ادراك انسان −
  نقش اخلاق، رفتار و اعمال انسان بر مزاج −

 ،اند كه جمادات اي وسيع قائل بوده قدما براي مزاج، بازه: مقدمه اول
چه به طرف مركز و به  دهند و هر اطراف اين بازه را تشكيل مي

بتدا گياه، بعد از آن، حيوان و اصطلاح به سمت اعتدال پيش رويم ا
هاي افراد با يكديگر  ها هم مزاج در بين انسان. آيند وجود مي انسان به

متفاوت است و حتي مزاج يك فرد در طول زندگي و برحسب شرايط 
 بيشتراعتدال مزاج  هر چه. كند تغيير مي محيطي و ديگر عوامل

، لذا فلاسفه ملكوت بيشتر استباشد، ارتباط انسان با مجردات و 
مثال  ).19( اند ترين مزاج را مربوط به انسان كامل معرفي كرده معتدل

ربا  مغناطيس موجود در آهن :نمايد رابطه فوق را بهتر روشن مي بعد
. تواند اشياء فلزي را جذب نمايد دهد كه مي ربا قدرتي مي به آهن

خود تر باشد، اشياء فلزي بزرگتري را به  هرچه اين مغناطيس قوي

ربا و يا  دقت كنيم كه مغناطيس، امري غير از آهن. كند جذب مي
در  اي موجود زنده دهنده جنين و يا هر اجزاء تشكيل. ذرات آنست

شبيه به  بر آن، قابليت پيدا كردن براي افاضه مراتب مختلف حيات
نمايند و آن امري كه حكم مغناطيس را در  ربا عمل مي همين آهن

اي خاص  اگر مزاج اين اجزاء به مرتبه. د، مزاج استبين اين اجزاء دار
شود و اگر به مرتبه  از لطافت رسيد، حيات گياهي به آن افاضه مي

شود و در نهايت  بالاتري دست يافت، حيات حيواني بدان افاضه مي
پس هر چه ميزان نزديكي به اعتدال . يابد به حيات انساني دست مي

تر و  نمايند، بيشتر باشد، حيات كامل كه از آن به لطافت هم تعبير مي
مزاج براي انسان  شود؛ لذا اعتدال بالاتري به موجود زنده افاضه مي

 .است ،مند شدن از مراتب بالاتر حيات يكي از عوامل دخيل در بهره
دهنده بدن  اين مزاج بدن انسان، كيفيت متوسط اجزاء تشكيل بنابر

ن بهره آن از ملكوت تأثير انسان در نحوه تعلق روح به بدن و ميزا
دارد و هرچه اين مزاج بيشتر به سمت اعتدال پيش رود، بهره آن از 

از آنجايي كه علم امري مجرد است و مدرِك . ملكوت بيشتر است
تر و  علم، نفس انسان نيز مجرد است، هرچه مزاج بدن انسان معتدل

مجرد  باشد، بهره نفس انسان از علم عاديدر حالت  به عبارت ديگر
اعتدال مزاج بدن انسان و فراهم علاوه بر آن،  .بيشتر خواهد بود

براي بدن انسان، بدين معناست كه مغز  عادي طبيعيبودن شرايط 
شرايط لازم  ،ها يا تفكر انسان براي دريافت اطلاعات، تحليل داشته
تواند وظيفه خود را انجام  را داراست، بنابراين در اين شرايط بهتر مي

در اين شرايط، مقدمات لازم براي : توان گفت در نتيجه مي. دهد
تر مغز انسان فراهم است و انسان بهتر از ديگر مواقع  ادراك كامل

حال كه با مقدمه اول آشنا  .تواند به تدبر و تفكر مشغول شود مي
  : شديم، لازم است به مقدمه دوم بپردازيم

صورت  ص وقتي بهاعمال، اخلاق و رفتار انسان، بخصو: مقدمه دوم
ر هنگام اين اثرگذاري د. ملكه درآيند، بر مزاج انسان تأثير دارند

هاي مختلفي چون  صورت و امثال آن بهخجالت، عصبانيت، اضطراب 
وقتي اين حالات و . كند بروز مي... شدن، تغيير ضربان قلب و  سرخ

اي باشند، پس از گذشت چند لحظه، ممكن  صورت لحظه  رفتار به
زاج بدن به حالت عادي خود برگردد، لكن با تكرار اين رفتار است م

براي بازگشت مزاج به حالت عادي، ممكن است به مصرف برخي 
ها و  بنابراين همان طور كه تغيير خوردني. داروها نياز باشد

العمل انسان  ها در تغيير مزاج بدن انسان تأثير دارند، عكس آشاميدني
لازم به ذكر . تأثير نيست در اين امر بيدر برابر وقايع مختلف نيز 

العمل  اي از عوامل دست به دست هم داده تا عكس است مجموعه
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انسان را در برابر اتفاقي مشخص كنند و تأثير مزاج در اين امر، به 
استاد اخلاق، ملا مهدي نراقي  .عنوان يكي از اين عوامل است

ي تام در صفات و دخالت و تأثير ،سرشت و مزاج انساني" :نويسد مي
ها در اصل آفرينش مستعد بعضي  برخي مزاج. ملكات اخلاقي دارد

هاست و برخي ديگر مناسب و مقتضي خلاف آن و ما به  خلق و خوي
يابيم كه بعضي افراد صرف نظر از اسباب و علل خارجي،  يقين در مي

آيند يا  برحسب جبليات خود چنانند كه با كمترين سببي به خشم مي
خندند  آوري مي شوند و با كمترين چيز تعجب رسند يا غمگين ميت مي

  ).4( "و برخي ديگر برخلاف اينانند
هاي  ها و تأثيرگذاري توان تأثيرپذيري مي، با توجه به دو مقدمه فوق

اخلاق و رفتار . مزاج بدن را حلقه واسطه بين ادراك و اخلاق قرار داد
أثيرپذيري كه يا آن را به سمت گذارند و اين ت مزاج تأثير مي انسان بر

سهم  ،كند، در ادراك نفس ناطقه اعتدال نزديك و يا از آن دور مي
زمينه بهتري براي  ،به عبارت ديگر اعتدال بدن. كند بسزايي ايفا مي

  .سازد فراهم مي ،كه در بخش قبل بيان شد ،دريافت علم مجرد را
دراك را بررسي مبناي فلسفي رابطه اخلاق و ا ،حال از منظري ديگر

  .كنيم مي
  

  رابطه عقل نظري و عقل عملي
در قسمت قبل با واسطه قرار دادن مزاج توانستيم تأثيرپذيري ادراك 

يابي ادراك  انسان را از خلق و خوي وي بررسي نماييم، حال با ريشه
ها، به  يك و تبيين رابطه بين آن جايگاه و اخلاق، تبيين جايگاه هر

  :شويم اخلاق بر ادراك انسان آشنا ميتأثيرگذاري اعمال و 
اي است به نام عقل عملي؛ قوه  منشأ اخلاق و رفتار انسان قوه

. شود عقل نظري است ديگري كه معمولاً در كنار آن، مطرح مي
قبل از . تعاريف فلاسفه از عقل نظري و عقل عملي متفاوت است

لي پرداختن به اين تعاريف لازم است با حكمت نظري و حكمت عم
  .آشنا شويم

ها و موضوع آن، هستي  ها و نيست حكمت نظري، علم به هست
  : شود طور مطلق است كه به سه بخش تقسيم مي به

 .طبيعيات كه موضوع آن، جسم و خواص آنست −
 .عدد و خواص آنست ،رياضيات كه موضوع آن −
هستي بدون تقييد به خصوصيتي  ،الهيات كه موضوع آن −

  .خاص است
به بايدها و نبايدهاست و موضوع آن، افعال  حكمت عملي، علم
  : اين علم، شامل سه شاخه زير است. اختياري انسان است

 .اخلاق كه همان بايدها و نبايدها در زندگي فردي است −
 منزل و بايدها و نبايدها در رفتار خانوادگي  تدبير −
  .سياست و بايدها و نبايدها در رفتار اجتماعي −

  :قل نظري و عقل عملياما تعاريف فلاسفه از ع
و ديگري مدرك احكام  است يكي مدرك احكام حكمت نظري

است كه معاني كليه را در حكمت   اي ، يكي قوه)20(حكمت عملي 
و احكام جزيي مستنبط از كليات را در  ،نظري و حكمت عملي
كليات  ،عبارت ديگر اين قوه به). 21(نمايد  حكمت نظري ادراك مي
حكمت نظري و عملي و جزييات تصوري تصوري و تصديقي در 

  .نمايد  مربوط به حكمت نظري را ادراك مي
ار خارج است؛ لكن پرداختن به تفاوت اين تعاريف از حوصله اين نوشت

با اين تفاوت كه عقل  تعقل است ،كار هر دو قوه توان گفت كه مي
خدا و عقل عملي، وجود نظري، تعقل در امور نظري صرف مثل 

ري كه منشأ افعال و اعمال انسان مثل وجوب روزه بر تعقل در امو
  .عهده دارد

اي كه در اين مبحث لازم است بدان پرداخته شود، آنست كه  نكته
ند كه ارتباطي بين آنها نيست يا اينكه ا آيا اين دو، دو قوه جدا از هم

  بين آنها ارتباط وجود دارد؟
اشتراك لفظي كه يكي گذاري عقل را بر اين قوا از باب  سينا، نام ابن

مبدأ فعل و ديگري مبدأ انفعال است، يا از باب مجاز به علاقه 
اين تبيين، ). 21(داند  اند، مي مشابهت كه هر دو از قواي نفس ناطقه

ارتباط حقيقي بين اين دو قوه را ناديده گرفته، تنها ارتباط قابل تصور 
. تفاده كندتواند از مدركات عقل نظري اس اينست كه عقل عملي مي

شود عقل نظري به  از آنجايي كه عمل انسان عاقل، بدون علم نمي
آمده و با حكم عقل نظري، فعل از عقل عملي  كمك عقل عملي 

هر صدقي  .اين صدق و راستي است":به عنوان مثال . شود صادر مي
پس اين صدق شايسته است بدان  .شايسته است بدان عمل شود

  ".عمل شود
عقـل  كننده عقل نظري اسـت، لكـن فعـل از     ادراك ،پس در استنباط

  .شود عملي با استناد به اين حكم صادر مي
اما آيا واقعاًًً انسان دو نوع عقل متباين دارد كه ارتباط آنها تا همين 
اندازه قابل تصور است؟ البته درست است كه تا انسان ادراك از بايد 

شود يعني اگر انسان  نميو نبايد نداشته باشد، هيچ حركتي از او صادر 
كرد و گرايشي به سوي آن هست و  فقط هست و نيست را ادراك مي

اما حال كه سنخ . زند نيست، در او وجود نداشت، كاري از او سر نمي
ادراكات انسان متفاوت شد الزاماً بايد گفت كه يك سنخ از ادراك 
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 برعهده يك قوه و سنخ ديگر ادراك برعهده قوه ديگر است؟ اگر
باشد در جاي خود بحث » قاعده الواحد«دليل جداكردن اين دو قوه، 

تواند درهمه موارد و مثل مورد فوق جاري  شده كه اين قاعده نمي
رسد رابطه اين دو قوه، قويتر و متفاوت با رابطه دو  به نظر مي .شود

بر فرض اينكه  .قوه از قواي ديگر انسان، مثل شنوايي و بينايي است
آيا قواي انسان سؤال اين است كه و قوه را بپذيريم، تعدد اين د

در پاسخ به اين  كنند؟ صورت جزاير جدا از هم ايفاي نقش مي به
سؤال بايد به مباني انسان شناسي و جايگاه قوا توجه نمود و نقش 

هاي انسان در وجود نفس و نحوه ارتباط نفس انسان با قواي  ادراك
كند  اي نفس را تفاصيل نفس بيان ميملاصدرا قو .خود را تبيين نمود

مثال زير . شود و بين نفس و قواي آن رابطه عينيت قايل مي) 7(
اگر نفس انسان را به . ن رابطه بيان شده استتر اي كامل براي تفهيم

وقتي كه اين . هاي آن درختند درختي تشبيه كنيم، قواي انسان، شاخه
جزء درختند و اين درخت برگ و شكوفه دارد، اين برگ و شكوفه، 

درخت با همه آنها، درخت است و اگر برگ را از درخت جدا فرض 
گوييم برگ درخت و شكوفه درخت، يك نحوه توسع  كنيم و مي مي

قواي انسان . در تعبير است؛ زيرا برگ و شكوفه از درخت جدا نيست
اند  كه همه فروع يك حقيقت اند نفس اين چنين  نسبت به شجره

همه آنهاست و  ،اند و در حقيقت، نفس و برگ يك درختيعني شاخه 
   ).22(افعال آنها همان افعال نفس است 

در جلد هشتم اسفار دلايل متعددي بر اين مسأله اقامه نموده  وي
هر يك از ما بالوجدان حقيقت  :يك از اين دلايل عبارتست از. است
ات، كنيم و مبصر تعبير مي "من"اي داريم كه از آن به  واحده

كنيم و  مسموعات و ساير ادراكات را با آن حقيقت واحده ادراك مي
دهيم و  بدين جهت اين مدركات را به آن حقيقت واحده نسبت مي

اگر اين حقيقت كه ما ... و  "بينم مي  من"،  "شنوم من مي": گوييم مي
آيد كه مركب  دهيم واحد نباشد لازم مي افعال خود را بدان نسبت مي

كه  چرا. چند ذات باشد؛ كه خلاف وجدان ما از خود ماستاز دو يا 
بيند،  مي) يك نفر(هر شخصي، ذات خود را واحد به وحدت شخصي 

قوه : توان گفت بنابراين مي ).7) (چند نفر(نه مركب از دو يا چند ذات 
ها و شأني از شوؤن  عاقله انسان، عقل نظري و عملي يكي از چهره

نفس نيست و رابطه آنها با نفس رابطه مختلف نفس است و جداي از 
ين دو قوه، عقل ا :مي گويدحاج ملاهادي سبزواري . عينيت است

اي كه به هم ضميمه  نظري و عملي همچون دو قوه متباين يا دو قوه
كننده و خالي از  كننده و ديگري تحريك شده باشند، يكي ادارك

طقه انساني ادراك نيستند؛ بلكه اين دو مثل دو جهت براي نفس نا
  ).  13(است 

در . پس بين عقل نظري و عقل عملي رابطه عينيت برقرار است
مدركات عقل  ،توان پذيرفت كه اخلاق و رفتار انسان نتيجه مي

  .گذارند تأثير مي ،مدركات عقل نظري ،بر دانش و ادراك وي ،عملي
  

  گيري  نتيجه
يكي از عوامل در اين نوشتار تأثير اعمال و اخلاق انسان به عنوان 

از يك طرف با شناخت . متعدد دخيل در ادراك و فهم او بررسي شد
مزاج بدن انسان و تأثير آن بر فهم و ادراك و از طرف ديگر دخالت 

توان حلقه مفقوده اين رابطه را  اخلاق و اعمال انسان بر مزاج او، مي
بطه اين ارتباط را در را توان اي ديگر مي ضمن اينكه در حوزه. يافت

بين عقل نظري و عقل عملي كه يكي مبدأ ادراك و ديگري مبدأ 
صورت دو قوه جدا از  كه اين دو قوه به چرا. اخلاق است، جستجو كرد

دستورات  .كنند هم كه هيچ گونه ارتباطي بين آنها نباشد، فعاليت نمي
دين اسلام، برنامه كامل سعادت انسان است؛ لذا اعمال نيك، نفس 

. شوند رسانند و اعمال فاسد، مانع كمال مي كمال ميانسان را به 
اي از قواي انسان  در فهم انسان كه قوه ،كمال و نقص نفس

طور  بهد لذا براي بررسي دقيق اين رابطه، باي. باشد، مؤثر است مي
  :مجزا دو رابطه زير را تبيين نمود

  تأثير گناه و اخلاق زشت بر ادراك و فهم انسان -
  و اخلاق نيكو در فهم و ادراك تأثير اعمال  -
توان با تحقيقات ميداني، تأثير شگرف اين دو رابطه را بهتر  حتي مي

  . مشاهده نمود
اي از فهم و ادراك انسان كه لازمه اتمام  لازم به ذكر است كه پايه

كند، لذا  حجيت است با اعمال و اخلاق خوب يا بد انسان تغيير نمي
انسان، سخن به ميان آمده، منظور مراتب  اگر از تأثير اين دو بر فهم

بالاتر فهم و ادراك است كه سعادت يا شقاوت انسان هم با همان 
  . شود سنجيده مي

  

   سپاسگزاري
الاسلام و  دانم از جناب آقاي حجت خود لازم مي در پايان بر

المسلمين دكتر احمد عابدي استاد حوزه علميه و دانشگاه قم، 
ين محمدحسين مدبر استاد دانشگاه علوم الاسلام و المسلم حجت

الاسلام و المسلمين اميري استاد حوزه علميه  پزشكي جهرم و حجت
هاي خود در تهيه و تنظيم اين اثر همكاري  جهرم كه با راهنمايي

  .نمودند، تشكر و قدرداني نمايم
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